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پژوهشی  - علمی  نشریه 

سال دوم، شماره 3، پـاییـز 1392
نوآوری مدیریت 

نوآوری مدیریت 

طراحی و ارزیابی الگو مفهومی تدوین راهبرد داستان سرایی جهت 
مدیریت دانش 

صفحه 125-148

صبا صارمی نیا1* ، اصغر مشبکی2، وحید دلاوری3 

تاریخ دریافت: 1391/12/19           تاریخ پذیرش: 93/1/19

چکیده
امروزه مدیریت دانش یک مزیت رقابتی مهم برای سازمان و از ابزارهای اساسی در خلق نوآوری است. یکی از راه های 
رسیدن به موفقیت در مدیریت دانش، استفاده از راهبرد روشن می باشد. در کنار این موضوع استفاده از داستان سرایی 
به عنوان یک ابزار ساده و تضمین شده جهت پیاده سازی مدیریت دانش پیشنهاد می شود. پژوهش حاضر با هدف ارائه 
الگوی مفهومی و راهبردی داستان سرایی جهت مدیریت دانش انجام شد. الگوی ارائه شده در این پژوهش دارای دو 
مرحله اصلی و 7 گام می باشد. مرحله اول الگو، تنها یک گام دارد و در آن با توجه به عامل های تاثیرگذار بر انتخاب 
راهبرد، بهینه ترین چشم انداز برای ماموریت و راهبرد سازمانی تعیین می گردد.  مرحله دوم، دارای 6 گام می باشد و در 
آن با »تحلیل وضع موجود« از نقطه نظر درون و برون سازمانی و با استفاده از »تعیین وضع مطلوب«، » راه حل هایی برای 
دستیابی به وضعیت بهینه« ارائه می شود و در نهایت با استفاده از »انتخاب راهبرد مناسب« اقدام به »پیاده سازی« و »بهبود 
افراد،  یعنی  به لایه های اصلی مدیریت دانش  با توجه  این گام ها  از  بازخورد می نماید. هر کدام  بر اساس  مستمر« آن 
فرآیند و فناوری، بررسی و تنظیم می شوند. الگو پیشنهادی این پژوهش با استفاده از نظرسنجی خبرگان، مورد ارزیابی با 

95% اطمینان مورد تایید قرارگرفت. نتایج آزمون فریدمن، نشان دهنده همگن بودن لایه های الگو با 95% اطمینان بود. .

واژگان کلیدی: تصمیم گیری، مدیریت دانش، داستان سرایی، مدیریت دانش راهبردی، الگو مفهومی راهبردی، 
فن گلوله برفی

saremy_saba61@yahoo.com   1*-دانشجوی دکترا مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس/ نویسنده مسوول مکاتبات
2- استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، ، دانشگاه تربیت تربیت مدرس

3- دانشجوی دکترا مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس
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1- مقدمه
امروزه بشر شاهد تحول هایی در عرصه اقتصاد، اجتماع و سیاست می باشد که دانش را به عنوان سرمایه-ای کلیدی 
در توسعه و رقابت پذیری مطرح نموده و در نتیجه مدیریت دانش به عنوان یکی از نیازهای اساسی مدیریت نوین، 
شناخته شده  است ]1[. مدیریت دانش به عنوان مجموعه ای از فعالیت هایی که به صورت نظام مند در جهت 
هدایت منابع دانش و ایجاد ارزش راهبردی در تمام فرآیندهای تجاری سازمان، حرکت می کند، دیده می شود. 
اجرای مدیریت دانش چالش های بسیاری را برای سازمان ایجاد می کند، از این رو توجه به راهبرد، راهکارها و 

روش های کارآ و اثربخش جهت پیاده سازی موفق آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است ]2[.
 از سوی دیگر داستان و داستان سرایی از دیرباز تاکنون، به عنوان روشی برای انتقال غنی مفاهیم و ارزش ها به 
کار رفته است. داستان ها بعد اجتماعی انسان را می سازند و قادر به انتقال دانش می باشند؛ بنابراین به عنوان ابزاری 
قدرتمند در پیاده سازی مدیریت دانش مورد استفاده قرار می گیرند ]3[. اجرای مدیریت دانش چالش های بسیاری 
را برای سازمان ایجاد می کند، چرا که احتیاج به مقدار زیادی از منابع سازمانی، فنون گوناگون و ابزارهای مربوط 
خواهد داشت و همچنین به زمان زیادی برای رسیدن به موفقیت نیاز دارد ]2[. بنابراین دارا بودن راهبرد روشن 
و برنامه ریزی شده یکی از راه های رسیدن به موفقیت در مدیریت دانش است ]4[. جهت ایجاد یک عملکرد 
اثربخش در محیط پویای کسب و کار، سازمان ها ملزم به همراستایی راهبردهای خود با توانمندی ها و در نهایت 
محیط خواهند بود و همین امر باعث شده است تا مدیریت راهبردی در سازمان ها اهمیت ویژه ای پیدا کند. بنابراین 
راهبرد هر سازمان باید بستر مناسب و کارآمدی )از جنبه های اجتماعی-فنی( را جهت کاربرد فنون، روش ها و 

فرآیندهای موثر تامین نماید]5[.
در پژوهش حاضر، ضمن مرور ادبیات الگوهای داستان سرایی و امکان استفاده از این الگوها در پیاده-سازی 
مدیریت دانش از یک سو و بررسی مهم ترین مولفه های تشکیل دهنده الگوهای راهبردی مدیریت دانش از سوی 
دیگر، الگویی جهت تدوین راهبرد مدیریت دانش با توجه به فنون داستان سرایی ارائه می شود تا به کمک آن، بستر 

استفاده موثر از روش داستان سرایی )از جنبه فنی اجتماعی( در سازمان تامین شود.

2- پیشینه پژوهش

 2-1- مدیریت راهبردی دانش

برخی از دیدگاه ها مدیریت دانش را به عنوان مجموعه ای از فعالیت های مورد نیاز برای ایجاد و حفظ دانش 
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تعریف می کنند ]6[.

مطالعه های زیادی در مورد فرآیندهای مدیریت دانش انجام و الگوها و چارچوب های فراوانی در این زمینه ارائه 

شده است. بیشتر این الگوها دارای نکته های مشترکی هستند، به نحوی که در اغلب آن ها فعالیت های "خلق 

دانش1"، "اکتساب دانش2"، "کدگذاری و ذخیره سازی دانش3"، "توزیع، بازیابی، تسهیم دانش4" و "کاربرد دانش 

و یادگیری5"، به عنوان فرآیندهای اصلی مدیریت دانش معرفی شده اند. دانشمندانی مانند استاب، اسپینوال و 

چند تن دیگر این الگو را به گونه دیگری بیان کرده اند. استاب و همکارانش6  )2001( خلق، تسخیر، بازیابی 

و کاربرد را به عنوان مهم ترین مولفه های فرآیندی مدیریت دانش مطرح نموده اند. اسپینوال و وانگ7 )2004( 

اکتساب، سازماندهی، تسهیم و کاربرد را معرفی کرده اند. رائو8 )2005( خلق، کدگذاری، بازیابی، کاربرد، توزیع، 

اعتبارسنجی، پیگیری و شخصی سازی را و آواد و قزیری9 )2007( نیز خلق، اکتساب، کد گذاری، تست و 

پیاده سازی، تسهیم و کاربرد دانش را به عنوان حلقه های فرآیندی مدیریت دانش مطرح نموده اند ]7[.

در برخی از پژوهش ها، فناوری اطلاعات به عنوان موثرترین اهرم مدیریت دانش مورد توجه قرار گرفته است، 

اما مدیریت دانش، نمی تواند فقط با یک رویکرد فنی مورد توجه واقع شود، بلکه باید قادر باشد تا جنبه های 

مختلف سازمان مانند ساختار، فرهنگ و فرآیند را نیز پشتیبانی کند ]4[ و بستر لازم جهت استفاده از انواع  فنون 

موثر مدیریت دانش را تامین نماید. 

راهبرد روشن و برنامه ریزی شده، عامل مهمی برای یک سازمان خواهد بود تا بتواند منابع و توانایی های خود را 

در جهت دستیابی به اهداف مدیریت دانش، سازماندهی نماید ]8[]9[. طبق گفته کوبو و چالز مارتین )2005و 

2006(، برای مواجهه با این موردها، مساله تدوین راهبرد مناسب برای مدیریت دانش به یکی از دغدغه های 

پژوهشگران این حوزه تبدیل شده است ]4[.

موفقیت سازمان و پیاده سازی راهبردهای  مدیریت دانش بستگی به تناسب و همراستایی این دسته از راهبردها 

با راهبردهای کسب و کار سازمان دارد ]10[]11[. 

با وجود انجام پژوهش های زیاد در حوزه مدیریت راهبردی دانش؛ تعداد اندکی از آن ها روی کل این زمینه و 

جنبه های مدیریت راهبردی دانش تمرکز داشته اند و هر کدام عامل های محدودی را بر تصمیم-گیری و انتخاب 

راهبرد مناسب موثر دانسته اند. به عبارتی در هر کدام، به یکی از ابعاد مدیریت دانش از جمله ساختار سازمانی، 

فرهنگ و فناوری بیشتر توجه شده و ابعاد دیگر نادیده گرفته شده اند ]8[. اما در بیشتر الگوهای تدوین راهبرد 

مدیریت دانش، مراحلی مانند "تدوین چشم اندار و اهداف کلان سازمان"، "شناسایی وضع مطلوب"، "تحلیل 
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وضع موجود" و "ارائه نقشه راه جهت حرکت از شرایط موجود به شرایط مطلوب" به چشم می خورد ]5[. 

در جدول )1(، تعدادی از الگوها، چارچوب ها و روش هایی بیان شده  که به مفهوم سازی، عملیاتی سازی و یا 

ارائه روش اجرایی برای مدیریت راهبردی مدیریت دانش پرداخته اند. هدف از بیان این الگوها، مرور مهمترین 

عامل های موثر و بنیان گذار راهبرد مدیریت دانش است که در تعیین الگوی مفهومی مدیریت راهبردی دانش مورد 

استفاده قرار می گیرند ]4[. با توجه به جدول )1(، می توان تمام عامل های موثر بر در راهبردهای مدیریت دانش 

را در سه لایه کلی افراد، فرآیند و فناوری، دسته بندی کرد. بنابراین در مرحله ارائه الگوی تدوین راهبرد مدیریت 

دانش، توجه به سه جنبه افراد، فرآیند و فناوری دارای اهمیت است. 

جدول )1(: الگوها، چارچوب ها و روش های مرتبط با مدیریت راهبردی دانش

سطح های موثرنام چارچوب/ الگو/روشعوامل تاثیر گذار در راهبرد مدیریت دانشردیف

محیط بیرونیچارچوب راهبردی برای نگاشت دانش/ الگو زک وضعیت دانش رقیبان1

راهبرد کسب  و کار2
الگوی تحلیل SWOT/ الگوی زیمنس/ چارچوب 

فاصله دانشی/ الگوی زک/ الگوی راهبرد مدیریت دانش 
برای سازمان های مهندسی/ الگوی مسینگهام

محیط بیرونی – 
افراد- فرآیند

فرآیندالگوی منطقه موثر مدیریت دانش ارزیابی فرآیندهای مدیریت دانش3

افرادالگوی راهبردی مدیریت دانشتدوین اهداف مدیریت دانش4

افرادروش P2KSP عوامل فرهنگی5

محیط بیرونیروش P2KSPتجزیه وتحلیل  محیط کسب و کار6

روش P2KSP/الگوی برنامه ریزی راهبردی مدیریت تجزیه ویحلیل نیازهای دانشی7
فرآیند-افراددانش ویگ/الگوی راهبرد مدیریت دانش مسینگهام 

روش ANP/CELEVER استفاده از روشهای حل مساله8

فرآیند-افرادروش P2KSP/ روش CELEVER توجه به انواع دانش سازمانی به تفکیک9

فرآیند-افرادالگوی مسینگهام/الگوی زیمنس ارزیابی منابع دانشی10

فرآیندروش CELEVER ساختار سازمانی11

فناوریالگوی برنامه ریزی راهبرد دانش راهبرد فناوری اطلاعات12

افرادالگوی برنامه ریزی اراهبرد دانش راهبرد منابع انسانی13

فرآیند- افرادالگوی گپ مدیریت دانش/ روش شناسی CELEVER شناسایی دانش راهبردی14

الگوی منطقه موثر مدیریت دانشتوجه به راهبرد پویای مدیریت دانش15
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2 -2- داستان سرایی و کاربرد آن در مدیریت دانش

داستان ها، تنها شکلی از تفریح و سرگرمی نبوده اند، بلکه از دیرباز تاکنون به عنوان فنی برای انتقال غنی مفاهیم و 

ارزش ها به کار رفته اند. داستان ها در هر فرهنگی سینه به سینه نقل می شوند و مهم ترین وجه تمایز فرهنگ ها با 

یکدیگر هستند. از سوی دیگر داستان ها بعد اجتماعی ما را می سازند ]3[. 

در زبان فارسی اصطلاح های مختلفی در مورد داستان وجود دارد مثل قصه، افسانه، حکایت، سمر، سرگذشت، 

مثل، متل، حدیث، انگاره و ...که البته  با یگدیگر متفاوتند. در مجموع همه این اصطلاح ها به آثاری گفته می شود 

که جنبه خلاقانه آنها بر جنبه های دیگرشان برتری دارد ]12[. داستان ها، منابع و الگوها، روایت های مشروحی از 

گذشته هستند که اقدام ها و رفتارهای حال و آینده ما را شکل می دهند ]13[. در جایی دیگر داستان سرایی، راهی 

برای کمک به افراد جهت نگاه به واقعیت ها و صورت بندی ایده ها و ایده آل ها می باشد. داستان سرایی شیوه ای 

برای تعریف و شکل دهی زندگی افراد در ارتباط با فرهنگ، جامعه و سازمان شان می باشد ]14[. در طول دهه 

1980 استفاده از داستان سرایي در حوزه هاي مختلف آغاز شد ]15[:

    • مک اینتایر )1981( در حوزه فلسفه

    • مک کلاسکی )1986( در حوزه اقتصاد

    • برونر )1986( در حوزه روانشناسی

    • گیرتز )1988( در حوزه انسان شناسی؛

هرون اشاره می کند که علاقه دانشگاهی به داستان و داستان سرایی در سال 1895 با کار لیرویول، تیلور و کلاکینگ 

در دانشکده احیا شد و در سال 1981 مایکل، کتابی با عنوان "در باب داستان سرایی10" منتشر کرد که شامل 

مقالاتی از تاریخ دانان، فیلسوفان، روانکاوان و ... در مورد اهمیت داستان بود. تا چند سال اخیر این توسعه ها، اثر 

چندانی روی تفکر مدیریت نداشت؛ اما اخیرا کاربردهای داستان سرایی در سازمان ها مطرح شده و با ظهور تفکر 

فرانوگرایی11 ارتقا یافته است. تفکر فرانوگرا مدعی است که سازمان مجموعه ای از داستان هایی می باشد که در 

هر لحظه یکی از آنها بر سازمان حاکم است و بقیه در حال فریاد برای جلب توجه اند ]16[. حدود 20 سال طول 

کشید تا داستان و داستان سرایی در مطالعه های سازمان و مدیریت، مورد پذیرش جامعه علمی قرار گرفت ]15[. 

به عنوان نمونه هایی از استفاده داستان و داستان سرایی می توان به این موارد اشاره نمود:

    • زانیاسکا )1997( : درک مدیریت و سازمان

    • کورلک )1997( : تعریف مجدد از مفاهیم کلیدی مدیریتی
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    • فاین من و گابریل )1996( : آموزش داستان و داستان سرایی

    • گلدرات و فاکس )1989( : استفاده از رمان در سازمان

    • ریزمن )1993( : تحلیل روایتی در پژوهش سازمان

    • بوج )2001( : روش های روایتی، روش شناسی پژوهشی

    • نوهازر )1993( : کتاب ابزار مدیریت

    • سیمونز )2001( : کتاب داستان سرایی و اثرگذاری روی افراد؛

شانک )1990( معتقد است که ما داستان ها را با تجربه های قبلی خود مقایسه می کنیم و رویدادها را در مقایسه با 

رویدادهایی که قبلا درک کرده ایم، می فهمیم. این فرآیند تفکر، شامل دو بخش اساسی است: هنگامی که ما داستانی 

را می شنویم، بخش اصلی آن را  درک می کنیم و داستانی را بوجود می آوریم که در حافظه ذخیره می شود. سپس 

با انتقال بخش اصلی به داستان  هایی که برای بیان مفهومی خاص نقل می کنیم، آن را از نو می سازیم ]17[.

الگوسول و ویلسون )2002( کاربردهای داستان سرایی را در "اجتماعی سازی نیروهای تازه وارد به سازمان"، "بهبود 

ارتباط ها" و "تسهیم خرد" مطرح کردند.  جیمز  و مینیس )2004( کاربردهای آن را در "با مثال فهماندن فرهنگ 

شرکت"، "اصلاح و کنترل رفتار"، "حل مساله ها و تصمیم گیری"، "مدیریت تغییر"، "برنامه ریزی راهبردی"، "بهبود 

تصویر مدیر"، "انتقال دانش" و "آموزش مدیران آینده" معرفی نموده اند ]18[. انواع داستان سرایی از دیدگاه دنینگ 

)2005( عبارتند از: مدیریت تغییر، معرفی خود )جلب اعتماد(، نمانام سازی12 و معرفی کشور، انتقال ارزش ها، 

بهبود تعامل ها و همکاری ها، مقابله با شایعه ها، تسهیم دانش و رهبری افراد به سوی آینده ]19[. 

استفاده از داستان و داستان سرایی به عنوان روشی قدرتمند برای پیاده سازی مدیریت دانش توسط سیرینواسان13 

)2004( پیشنهاد شده است که از طریق آن افراد، گروه ها و سازمان ها آنچه را که می-دانند، منتقل می کنند ]20[. 

دی لانگ و داونپورت )2003( داستان سرایی را به عنوان یکی از روش های کمک به اکتساب، تسهیم و بکارگیری 

مجدد دانش معرفی نموده  اند. داونپورت و پروساک )1998( کارآترین راه انتقال دانش را یک داستان متقاعدکننده 

می دانند ]3[]21[.

در حوزه مدیریت دانش، خیلی کم به اهمیت حیاتی داستان ها یا روایت ها در خلق ارزش و دانش مشترک پرداخته 

شده است؛ اما از آن جایی که لزومی ندارد اقدام های مدیریت دانش پیچیده باشند، توجه به مزایای داستان سرایی 

به عنوان سازوکاری کم هزینه و در دسترس، بحث در این مورد را توجیه می نماید ]20[.

تسهیم تجربه ها از طریق داستان ها به ایجاد اعتماد، ترویج هنجارها، انتقال دانش ضمنی، تسهیل تغییر و ایجاد ارتباط 
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احساسی کمک می کند ]22[. ساکس14 )2006( در توصیف مزایای داستان سرایی، انعطاف پذیری بالا، سادگی 

تطبیق با شرایط، قدرت بالا در سازماندهی تجربه ها و توانایی کاربرد در پاسخگویی به بحران را بیان نموده است 

]23[. برای استفاده موثر از فن داستان سرایی در مدیریت دانش، الگوهایی ارائه شده است که سبب ایجاد بستر 

مناسب در کاربرد داستان سرایی جهت مدیریت دانش سازمان می گردد. در ادامه این الگوها توصیف خواهند شد. 

2-3-  الگوهای داستان سرایی

الگوهای مختلفی جهت داستان سرایی نظام مند ارائه شده است که قابل استفاده در مدیریت دانش می باشند و 

مهمترین آنها عبارتند از الگوی 5P داستان سرایی، الگوی تجربه داستان سرایی، الگوی خلسه داستان سرایی، 

رویکرد سیستمی به داستان سرایی و ... که در ادامه به طور خلاصه به توصیف برخی از آنها پرداخته می شود 

.]25[ ]24[

2-3-1- الگوی 5P داستان سرایی

در این الگو، اهمیت داستان سرایی در تاثیر آن روی ایجاد رضایت مندی افراد بیان شده است، به نحوی که فرد با 

هدف اولیه سرگرمی )در شرایط غیرسازمان یافته( اقدام به داستان سرایی و شنیدن داستان می کند؛ در این فرآیند 

از مثال ها و سخنان قصار مبتنی بر دانش استفاده می کند و سبب بروز ایجاد تصویر در ذهن شنونده می شود. چه 

فرد شنونده و چه فرد گوینده، با ایجاد تصویر و مجسم سازی خود به عنوان قهرمان داستان، احساس قدرت 

اثرگذارمی کنند و این فرآیند سبب افزایش خوشایندی و رضایت مندی می گردد ]26[. در شکل )1( فرآیند افزایش 

رضایت مندی به تصویر کشیده شده است. این الگو بر عامل های بروز رضایت مندی داستان برای گروه های درگیر 

و چگونگی استفاده از داستان سرایی با احتمال ایجاد انگیزش و موفقیت بیشتر در فرآیند تسهیم دانش، تاکید دارد.

2-3-2- الگوی تجربه داستان سرایی

در این الگو، بر توصیف فرآیند داستان سرایی نظام مند و ساختارمند تاکید شده است. این الگو با بیان 7 مرحله 

فرآیند )شکل )2(( نحوه درگیر شدن سه حوزه داستان، گوینده و شنونده را به تصویر می کشد. همانطور که بیان 

شد، این الگو دارای 7 مرحله است. در مرحله اول گوینده و شنونده، هیچ نوع درگیری ذهنی با یکدیگر ندارند. 

با حرکت به مرحله دوم و ورود داستان به حوزه الگو، گوینده و شنونده دارای فضای ذهنی مشترک می گردند. 

مورد توجه قرارگرفتن داستان توسط گوینده، باعث می شود تا حوزه وی از نظر تاثیرگذاری افزایش یابد و با 

ورود داستان به مرحله سوم، شنونده را نیز در بر می گیرد. به مرور، فضا و حوزه داستان از گوینده فراتر می رود، 
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تا جایی که با تصورهای خارج از خود داستان، موردهای دیگری را نیز برای شنونده تداعی می نماید و این فرآیند 

تا خروج داستان از فضای گوینده و شنونده در مرحله هفتم ادامه می یابد ]27[. این الگو بیشتر بر نحوه اثرگذاری 

داستان بر گوینده و شنونده تاکید دارد و اینکه چگونه می توان از داستان برای درگیر کردن افراد در فرآیند اکتساب 

و تسهیم دانش استفاده نمود. 

2-3-3- الگوی خلسه داستان سرایی

مطابق با شکل )3( این الگو، عامل های اثرگذار بر وضعیت هوشیاری شنونده هنگام درگیر شدن با داستان را 

به تصویر می کشد و با بیان 4 حوزه "داستان"، "گوینده داستان"، "شنونده داستان" و "زمینه داستان"، نحوه تغییر 

وضعیت هوشیاری را نمایش می دهد. در این تغییر وضعیت، ویژگی های 4 حوزه بیان شده اثرگذارند ]28[. از 

این الگو می توان برای ایجاد شرایطی جهت بهبود کیفیت و سرعت اثرگذاری داستان در فرآیند مدیریت دانش 

استفاده نمود. به این ترتیب با ارتقا و تعیین رویه هایی جهت تضمین ویژگی های 4 حوزه بیان شده کیفیت، کمیت 

شکل )1(: الگوی 5P داستان سرایی  ]26[ 
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شکل )3(: الگو خلسه داستان سرایی ]28[
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و سرعت اکتساب، ذخیره سازی، تسهیم و کاربرد دانش را افزایش داد.

بنابراین با توجه به الگوهای بیان شده در زمینه داستان سرایی می توان فرآیندهای مدیریت دانش را در سازمان تنظیم 

کرد و رویه هایی جهت بهبود کیفیت، کمیت و افزایش سرعت اجرای فرآیندهای مدیریت دانش با تضمین افزایش 

رضایت مندی و درگیری کلیه افراد ارائه نمود.

3- روش پژوهش
پژوهش حاضر در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، با مرور ادبیات و منابع معتبر، عامل های اصلی اثرگذار در 

تدوین راهبرد مدیریت دانش تعیین گردید و با توجه به الگوهای داستان سرایی، بستر مناسبی برای تدوین راهبرد 

مدیریت دانش جهت کاربرد موثر این فن در فرآیندهای مدیریت دانش تامین شد. در نهایت الگوی مفهومی 

تدوین راهبرد داستان سرایی جهت مدیریت دانش ارائه گردید. لازم به ذکر است که مرحله های اصلی الگو 

بر اساس الگوهای تدوین راهبرد مدیریت دانش در ادبیات پژوهش، طراحی و گام های هر مرحله با تمرکز بر 

الگوهای داستان سرایی، تدوین شد.

در مرحله دوم، الگوی پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش از روش هدفمند و فن گلوله برفی15 

جهت شناسایی 34  نفر از خبرگان مدیریت دانش و مدیریت راهبرد، برای ارزیابی الگو استفاده شد. 

ابزار مورد استفاده در این مرحله، پرسش نامه ای شامل 37 گویه بود که گویه های آن بر اساس طیف 5 درجه ای 

لیکرت )از حالت کاملًا موافق تا حالت کاملًا مخالف(، طرح ریزی گردید. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده، برابر 

%72/14 بود که نشان دهنده اعتبار پرسش نامه می باشد.

جهت سنجش الگو، دو فرضیه ارائه شد

فرضیه اول: الگو ذکر شده مورد تائید خبرگان است.

فرضیه دوم: لایه های الگو، دارای توازن لازم می باشند. 

     • فرضیه اول: الگو پیشنهادی مورد تائید خبرگان است.

نوع توزیع نظر های خبرگان )نرمال/غیرنرمال( در مورد مولفه های الگو با استفاده از آزمون کلموگرف تعیین شد. 

در ادامه برای بررسی میزان موافقت خبرگان با الگو ، برای آن  دسته از مولفه ها که توزیع نظرهای خبرگان در مورد 

آن ها نرمال نبود، آزمون نسبت و برای آن دسته از مولفه ها که توزیع نظرهای خبرگان در مورد آن ها نرمال بود، از 
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آزمون میانگین استفاده شد. 

     • فرضیه دوم: لایه های مختلف الگو همگن بوده و الگو متوازن است.

جهت سنجش توازن الگو از آزمون فریدمن استفاده شد. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن، براي 

بررسی معناداري رتبه بندي نظرهای خبرگان، در مورد مولفه های تدوین الگو مفهومی راهبردی داستان سرایی جهت 

مدیریت دانش، مورد استفاده قرار گرفت.

4- تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1- طراحی الگو 

الگو ارائه شده در این پژوهش، در دو مرحله اصلی و با ارائه 7 گام، به تدوین راهبرد داستان سرایی جهت مدیریت 

دانش می پردازد و این مرحله ها را با تمرکز بر سه لایه "افراد"، "فرآیند" و "فناوری" تعیین می نماید. مرحله اول با 

عنوان "گام فلسفی و مبانی نظری" دارای یک گام تجزیه و تحلیل ماموریت، چشم انداز و راهبرد سازمان از نقطه 

نظر داستان سرایی جهت مدیریت دانش می باشد. این مرحله با توجه به عامل های تاثیرگذار بر انتخاب راهبرد و 

همچنین بهینه ترین چشم انداز، ماموریت و راهبرد سازمانی تعیین می گردد. مرحله دوم، "گام های اجرایی الگو"، 

دارای 6 گام است که با "تحلیل وضع موجود" از نقطه نظر درون و برون سازمانی و با استفاده از "تعیین وضع 

مطلوب" به "ارائه راه حل هایی برای دستیابی به وضعیت بهینه" می پردازد و در نهایت با استفاده از "انتخاب راهبرد 

مناسب" )بر اساس ویژگی های سازمانی( اقدام به "پیاده سازی" و "بهبود مستمر" آن بر اساس بازخورد می نماید. 

هر کدام از این گام ها با تمرکز بر الگوهای داستان سرایی و با توجه به لایه های اصلی مدیریت دانش افراد، فرآیند 

و فناوری الگوی داستان سرایی بررسی و تنظیم خواهد شد.

مرحله اول : گام های فلسفی و مبانی نظری

تجزیه و تحلیل ماموریت، چشم انداز و راهبرد داستان سرایی جهت مدیریت دانش  گام 1. 

در این مرحله، ماموریت، چشم انداز و راهبردهای کلان سازمانی حول محور "داستان سرایی جهت مدیریت 

دانش" و در سه سطح "افراد"، "فرآیند" و "فناوری" مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. این مرحله به دلیل 

تعیین وضعیت مطلوب که در مرحله های اجرایی تعریف خواهد شد،  از اهمیت برخوردار است. در این مرحله، 

فرآیندهای داستان سرایی دانش )که از تلفیق الگوهای داستان سرایی و فرآیندهای مدیریت دانش ایجاد شده است(، 
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سازوکار حفظ، نگهداری، ارتقا و ایجاد رضایت شغلی در کارکنان دانشی )که در سازوکارها و راهبردهای 

مدیریت منابع انسانی نهفته است( و تصمیم های بهینه روی انتخاب فناوری تعیین می شود و بدین ترتیب 

هدف های نهایی سازمان در مدیریت دانش و استفاده بهینه و دو سویه از کارکنان دانشی مشخص می گردد. جهت 

اجرای مناسب این گام الگو، از معیارهایی برای تعیین راهبرد بهینه داستان سرایی جهت مدیریت دانش استفاده 

می شود ]29[. از سوی دیگر برای تعیین راهبرد مناسب سازمان می توان از چارچوب راهبردهای مدیریت دانش 

که پیشنهاد کننده 4 راهبرد "همکارانه"، "یکپارچه سازی"، "تحول" و "خبره"،  با توجه به دو مولفه سطح پیچیدگی 

فرآیندهای داستان سرایی و سطح درون وابستگی واحدهاست، استفاده نمود ]30[. در شکل )4( الگوی مورد نظر 

ترسیم شده است.

مرحله دوم: گام های اجرایی الگو

گام 2.  تحلیل وضعیت موجود )درون و برون سازمانی(

در این گام، پس از جمع آوری اطلاعات در زمینه میزان بلوغ فرآیندهای داستان سرایی جهت مدیریت دانش و 

بررسی فناوری های موجود و جاری در سازمان و همچنین با گردآوری اطلاعات از کارکنان دانشی، وضعیت 

موجود بررسی می گردد. در حقیقت، عامل های درون سازمانی مرتبط با افراد )شامل عامل های فرهنگی و رهبری(، 

وضعیت بلوغ فرآیندها و وضعیت فناوری ها و زیرساخت های جاری سازمان و عامل های برون سازمانی و محیطی، 

وضعیت موجود عامل های اثرگذار بر مولفه های انسانی بررسی می شود. این عامل های اثرگذار عبارتند از: رضایت 

شغلی، نگهداری و انگیزش کارکنان، عامل های اثرگذار بر فرآیندهای داستان سرایی جهت مدیریت دانش و 

عامل های اثرگذار بر زیرساخت های مورد استفاده در سازمان، در محیط رقابت ملی و بین المللی. می توان برای 

تعیین وضعیت بلوغ فرآیندهای داستان سرایی جهت مدیریت دانش در سازمان، به بررسی مولفه های "محیط 

فنی- اجتماعی"، "فرآیندهای داستان سرایی جهت مدیریت دانش"، "اصول رهبری مدیریت ارشد سازمان"، "زیر 

ساخت ها و فناوری ها" و "ابزارها و روش های پشتیبانی سازمان" در سه لایه افراد، فرآیند و فناوری پرداخت ]31[. 

تعیین وضعیت مطلوب )تعیین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب( گام 3. 

در این گام، با توجه به مرحله اول و وضعیت فعلی سازمان و موقعیت آن در محیط، وضع مطلوب در سه سطح 

"افراد"، "فرآیند" و "فناوری" تعیین می شود. سپس با توجه به یافته های گام دوم که مشخص کننده وضعیت 

جاری در سه سطح ذکر شده می باشند، اقدام به تحلیل و مقایسه دو وضعیت و تعیین میزان شکاف وضع موجود 

با وضع مطلوب در سازمان، می نماید]5[.
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شکل )4(: الگوی مفهومی راهبرد سه لایه داستان سرایی جهت مدیریت دانش

 ،  ،         "، ،   "

،  ،  ، 

              
،      )       

(

             ، 
     

   SWOT)           
 (           ، 

        

      

   

  

  
  

 
)(        

    

  

   

  

   
 

  

   
 

  

 

   
    

   
  

  

    
  

 ، 
    

 

    

  ،   

   ، 
، ، 

،   
   

 

    
  

    
  

  

   
                

1-  -
2-   
3-   
4-
5-    
6-   
7-    

          

 

 

 

 

 
 

راهبردهاى

راهبردى

راهبرد

راهبرد

راهبرد

راهبرد

زيرساخت هاى فى البداهه

راهبرد
راهبرد

گروه هاى همكارانه مدل يكپارچه سازى
فرآيندهاى يكپارچه
تيم هاى يكپارچه

الگوبردارى بهترين عملكردها
مدل تحول

نرمال سازى و عمومى سازى
خودكارسازى

توليد
فعاليتهاى فردى

گى
ست

واب
ن 

رو
ح د

سط

نرمال و عمومى
پيچيدگى كار

تفسير و قضاوت

مدل همكارانه
شكل دهى راهبرد
دانش هاى اتصالى

يادگيرى
مدل خبره

استخدام خبرگان
توسعه كارآموزى

حفاظت از توانمندى ها

در تحليل مديريت دانش استفاده از ماتريس
قوتضعف

فعاليت هايى كه به خوبى انجام  داده نمى شود
ضررهاى سازمانى

عدم كارآيى در رقابت و اجرا

عدم وجود دارايى هاى سازمانى
(فيزيكى، انسانى، غيرملموس)

عدم وجود توانمندى
تهديد

رفتارهاى رقبا
خدمات/ كالاهاى جديد

آمارگيرى نفوس و از بين رفتن توازن بازار

فعاليت هايى كه به خوبى انجام داده مى شود
دانش ارزشمند سازمانى

دارايى هاى سازمانى(فيزيكى، انسانى، غيرملموس)
مزيت رقابتى

ويژگى هاى خاص
تركيب هاى سازمانى

فرصت
چشم اندازهاى خوب

مزيت ها و سودمندى هاى رقابتى
تنظيم و تناسب خوب با بازار

ت
اخ

س
اده

ستف
ا

زى
سا

ل 
داق

 ح
ت و

اخ
شن

لاح
اص

 و 
ت

اخ
شن

آماده سازى زيرساخت
هماهنگ سازى واحدهاى سازمانى درگير در پياده سازى

تعريف اهداف كمى و معيارهاى ارزيابى فرآيندها بر اساس
فازهاى قبلى

 پياده سازى اوليه: تعيين رويه هاى اجرايى داستانسرايى بر
اساس مدل هاى داستانسرايى در فرآيندهاى مديريت دانش

 آموزش (آموزش الگوهاى داستانسرايى، فرآيندهاى دانشى با
استفاده از آماده سازى و شفاف سازى، ارتباطات درگير در فرآيندها)

اجراى رويه ها به صورت موازى با رويه جارى

دريافت بازخورد(با استفاده از معيارهاى از پيش تعيين شده)

پياده سازى تعديلات و اصلاحات در فرآيندها، رويه ها و....

پياده سازى ثانويه و ...: پياده سازى رويه ها و فرآيندهاى جديد

فازكنترل و نظارت بر فرآيند
 

رى
هدا

نگ
س

سا
ر ا

 : ب
ده)

شون
رار

(تك
ى 

ساز
ده 

 پيا
فاز

رد 
خو

باز
گى

ماد
ز آ

فا

SWOT

راهبرد



زد
ی ی

اج
نس

ی 
نعت

 ص
شه

خو
در 

ی 
ور

نوآ
ت 

ضعی
ی و

رس
بر

139

ل(
ریا

اکت
ی ب

 آنت
انو

ی ن
اش

ی ک
رد

مو
عه 

طال
ی)م

ور
فنا

ی 
ذار

شگ
رز

و ا
ی 

ذار
ت گ

قیم
ب 

اس
 من

ش
رو

ب 
خا

 انت
ای

 بر
لی

مد
ئه 

ارا
ن(

فها
اص

ن 
ه آه

 را
کل

ره 
 ادا

ه :
الع

مط
رد 

مو
ن )

کنا
کار

ده 
 ش

ک
در

ی 
مان

ساز
ی 

ور
نوآ

بر 
ق 

موف
ی 

ساز
یم 

ی ت
رها

فتا
ر ر

تاثی
ل 

حلی
و ت

ی 
رس

بر
ری

وآو
م ن

ظا
و ن

ی 
 مال

ظام
ه ن

ابط
ی ر

ظر
ه ن

الع
مط

ك: 
ونی

هول
ي 

ستم
سی

ین 
ل ب

حلی
ی ت

وم
مفه

ب 
چو

چار
ش 

 دان
ت

یری
مد

ت 
جه

ی 
رای

ن س
ستا

 دا
رد

اهب
ن ر

دوی
ی ت

وم
مفه

گو 
ی ال

زیاب
 ار

ی و
راح

ط

تجزیه و تحلیل SWOT )نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدها( و ارائه راه حل ها گام 4. 

در این گام، با توجه به نقاط ضعف و قوت، قابلیت های بالقوه و امکانات سازمان، راهکارهای کمی و کیفی در 

قالب گزینه هایی جهت رسیدن به نقطه مطلوب در سه سطح "افراد"، "فرآیند" و "فناوری"، ارائه می شود. برای این 

کار می توان از ماتریس SWOT استفاده نمود که در "ساخت نقاط قوت"، "شناخت و حداقل سازی نقاط ضعف"، 

"استفاده از فرصت ها" و "شناخت و اصلاح وضعیت تهدیدها" می تواند موثر باشد16. 

انتخاب و تدوین راهبرد داستان سرایی جهت مدیریت دانش گام 5. 

این گام، مهمترین قدم در تدوین الگوی راهبردی می باشد. سازمان از میان راهکارهای ارائه شده و بررسی شده 

در گام های قبلی، بهینه ترین راهبرد را متناسب با موقعیت خود و موقعیت رهبران خود اولویت بندی و انتخاب و با 

تصمیم گیری دقیق، آن را تدوین می نماید. در این گام راه حل های پیشنهادی از گام قبل با توجه به آثار و نتیجه های 

آن ها تحلیل و در نهایت راهبرد داستان سرایی جهت مدیریت دانش در سه لایه "افراد"، "فرآیند" و "فناوری"، 

انتخاب و تدوین می شود ]32[.

اجرای راهبرد تدوین شده گام 6. 

پس از تدوین راهبرد های داستان سرایی جهت مدیریت دانش، نوبت به پیاده سازی راهبرد تدوین شده، می رسد. 

راهبرد تدوین شده به صورت یک برنامه اساسی، راهنمای همه رهبران، فرآیندها و تصمیم ها در سازمان می شود؛ 

بنابراین شرایط اساسی برای عملیاتی کردن این راهبردها فراهم می گردد تا منجر به تحقق اهداف سازمان در رابطه 

با مدیریت دانش شود.

بازخورد و ارزیابی گام 7. 

گام آخر، گام تحلیل اثربخشی راهبردهای رهبری کارکنان دانشی و سنجش موفقیت نتیجه های حاصل از 

کاربرد راهبردهای داستان سرایی جهت مدیریت دانش است. سازمان باید به طور مداوم، پیاده سازی راهبردهای 

داستان سرایی جهت مدیریت دانش خود را بررسی و ارزیابی نماید تا اطمینان حاصل کند که راهبردهای رهبری 

به خوبی اجرا می شوند و این راهبردها همچنان در رسیدن به اهداف سازمان، موثر واقع شده اند.

مرحله های مختلف این الگو در شکل )4( نشان داده شده است. همچنین مولفه های این الگو به صورت جامع و 

تفصیلی در جدول )2( درج گردیده است. این مولفه ها به عنوان گویه های پرسش نامه در بخش بعدی پژوهش 

مورد بررسی خبرگان قرار گرفته اند.
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جدول )2(: ویژگی های تصمیم گیری شهودی و شبه شهودی

نوع 
کد مولفه ها و لایه ها جزئیات هر مولفهمولفه های الگومولفه

SPSS در محاسبات

لایهمولفه

ف و مبانی نظری
فلسفه، اهدا

ت و 
1-1- فلسفه الگو: برگرفته از ضرور

ت توجه به خلق، تسخیر، انتشار، ذخیره و 
اهمی

ش در سازمان با استفاده از الگوهای 
کاربرد دان

داستان سرایی

1X111-1-1- اهمیت و توجه به فرهنگ تعاملی و همکاری

Y1

1X112-1-2- ضرورت و اهمیت رهبری نظام مند، دقیق و برنامه ریزی شده 

1-1-3- ضرورت توجه به مولفه های مدیریت منابع انسانی جهت حفظ، نگهداری، ارتقا 
X113و رضایت کارکنان دانشی به مثابه دارایی های سازمان های دانش محور 

1-1-4- اهمیت پیاده سازی زیرساخت ها و فرهنگ متناسب با سازمان های دانشی با 
X114استفاده از داستان سرایی

1X115-1-5- حفظ فرهنگ جاری از طریق خبرنامه ها، کارگاه ها و آموزش

1X116-1-6- اهمیت توجه به فرآیندهای داستان سرایی جهت مدیریت دانش

ش در سازمان
ت دان

ت مدیری
ش داستان سرایی جه

ف: برگرفته از ارز
1-2- اهدا

1-2-1- ارائه راهبردهای دانشی مدیریت منابع انسانی از طریق پیاده سازی راهبردهای 
رهبری کارکنان دانشی، »انتخاب بهینه نیروی انسانی در سازمان با توجه به ظرفیت و 

توانمندی های کارمندان« و » تمرکز و توجه هر چه بیشتر بر عامل های موثر بر رضایت 
شغلی کارکنان دانشی در راهبرد رهبری«

X121

Y2

1-2-2- جلوگیری از دوباره کاری از طریق: »استفاده مجدد از دانش اکتساب شده«، 
»تسهیل دستیابی به اطلاعات ) روش ها، فرآیندها، تماس با افراد(« و »تعامل راهبردی با 

کارکنان دانشی سازمان«
X122

1-2-3- یادگیری از طریق تکرار از طریق : »بهبود مداوم اقلام و فرآیندها« و »جلوگیری 
X123از تکرار خطاها«

1-2-4- تشویق به نوآوری از طریق : »تعیین و بکارگیری ایده های نو« و »کاربرد 
X124قابلیت های  بالقوه میان وظیفه ای و همکارانه«

1-2-5- هماهنگ سازی روش ها و استانداردها از طریق : »تعیین ))بهترین عملکردها(( 
و انتقال در استانداردهای سازمانی«، »برقراری حمایت از روال های معمول تعیین شده«، 

»خلق امنیت در روش های اجرایی« و »برقراری اصطلاح های سازگار و یکنواخت«
X125

1-2-6- تخصیص بهینه منابع از طریق :«ارزیابی SWOT، سازمان جهت تخصیص 
منابع«، »تعیین اولویت ها و توانمندی ها«، »تامین فناوری های همکارانه جهت خلق، تسخیر، 

تسهیم، ذخیره سازی و کاربرد دانش«
X126

1-3- مبانی نظری : برگرفته از 
ت های فکری موجود 

زیرساخ
در لایه افراد که خود برگفته از 

ت
گ و رهبری اس

فرهن

1X131-3-1- راهبرد داستان سرایی جهت مدیریت دانش 

Y3
1X132-3-2- کارکنان دانشی )رهبری و فرهنگ(

1X133-3-3- فناوری 

1X134-3-4- فرآیندها و الگوهای داستان سرایی جهت مدیریت دانش
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ادامه جدول )2(

مراحل اجرایی

ش
ت دان

ت مدیری
ت تدوین راهبردها و الگوهای داستان سرایی جه

2- مراحل اجرایی : رویه های اجرایی جه

2-1- تجزیه و تحلیل وضع موجود در زمینه فرآیندهای دانشی در بخش های مختلف سازمان، 
X210Z1میزان رضایت شغلی کارکنان دانشی 

2-2- تعیین وضعیت مطلوب سازمان  دانشی در زمینه فرآیندهای دانشی در بخش های مختلف 
X220Z2سازمان، میزان رضایت شغلی کارکنان دانشی ) بررسی شکاف بین وضع موجود و مطلوب(

2-3- تجزیه و تحلیل SWOT )بررسی نقاط ضعف و قوت درونی سازمان و فرصت ها و 
تهدیدهای برون سازمانی( در رابطه با پیاده سازی الگوهای داستان سرایی جهت مدیریت دانش و 

حفظ، رضایت و ارتقای کارکنان دانشی و ارائه راه حل ها
X230

Z3

2-3-1- تعیین نقاط ضعف با تمرکز روی کاهش آنها )فعالیت های ضعیف سازمان، 
X231نامزیت ها، ناکارایی در رقابت، کمبود منابع و داراییهای فیزیکی-بشری و غیر ملموس و .... (

2-3-2- تعیین نقاط قوت و تمرکز روی ساخت آنها )فعالیت های برتر در سازمان در مقایسه 
با صنعت، دانشی با ارزش افزوده، دارایی های فیزیکی-بشری و ناملموس، مزیت رقابتی، 

ویژگی های خاص سازمان در سه حوزه انسان، فرآیند و فناوری و ...(
X232

2-3-3- تعیین فرصت ها با تمرکز روی استفاده و بهره برداری )چشم اندازهای برتر، مزایای 
X233رقابتی بازار، بهبود محصول و بازار و ...(

2X234-3-4- تعیین تهدیدها با تمرکز روی کنترل آنها )رفتارهای رقیبان، کالا/خدمت جدید و ... (

2X240-4- انتخاب و تدوین راهبرد داستان سرایی جهت مدیریت دانش

Z4
2-4-1-تنظیم و هماهنگ سازی واحدهای سازمانی برای درگیر شدن در پیاده سازی فرآیندهای 

X241داستان سرایی جهت مدیریت دانش، زیرساخت مورد نیاز و فرهنگ سازی

2X242-4-2- تعریف معیارها، اهداف برای ارزیابی فرآیندهای بر اساس مرحله های قبلی

2X250-5- اجرای راهبرد تدوین شده

Z5

2-5-1- پیاده سازی مقدماتی: تعیین رویه های داستان سرایی بر اساس الگوهای داستان سرایی 
X251در فرآیندهای مدیریت دانش

2-5-2- پیاده سازی آموزشی )آموزش الگوهای داستان سرایی، فرآیندهای دانش از طریق 
X252آماده سازی، شفاف سازی و برقراری ارتباط بین فرآیندها

2X253-5-3- پیاده سازی رویه اجرایی موازی با رویه جاری
2-5-4- پیاده سازی نهایی : پس از بند 2-6-2، پیاده سازی فرآیندهای اصلاح شده و 

X254الگوهای تعدیل یافته داستان سرایی

2X260-6- بازخورد و ارزیابی و بهبود

Z6

2X261-6-1- دریافت بازخورد )با استفاده از معیارها تعریف شده قبلی( 

2X262-6-2- پیاده سازی فرآیندهای بهبودیافته )بند 4-5-2(

2X263-6-3- نظارت بر اجرای  فرآیندها

2X264-6-4- هماهنگ سازی بخش های سازمانی درگیر با کل فرآیند

2X265-6-5- تعریف اهداف برای ارزیابی فرآیندها بر اساس مرحله های قبلی
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  4-2- ارزیابی الگو

همانطوری که در بند روش  پژوهش بیان شد، الگوی پیشنهادی با استفاده از ابزار پرسش نامه  مورد ارزیابی قرار 

گرفت. نتیجه تحلیل آماری داده های حاصل از پرسش نامه ها، نشان دهنده موافقت خبرگان با الگوی پیشنهادی در 

سطح اطمینان 95% دارد. علاوه بر آن آزمون فریدمن، همگن بودن کلیه لایه های الگوی را تایید کرد )لایه  های الگو 

بر اساس مولفه های تعریف شده الگو در ستون آخر جدول )2( درج شده است( به نحوی که تفاوت معنی داری 

بین میزان موافقت خبرگان با 9 لایه الگو وجود نداشت. نتیجه های حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش، در 

ادامه تشریح می شود.

4-2-1- فرضیه اول: الگو پیشنهادی مورد تایید خبرگان است.

جهت بررسی توزیع نظرهای خبرگان )نرمال/غیرنرمال( از آزمون کلموگرف-اسمیرنف، استفاده شد. نتیجه آزمون 

کلموگرف-اسمیرنف نشان داد که داده ها دارای توزیع نرمال می باشد، ازاین رو، از آزمون هاي ناپارامتریک براي 

سنجش الگوی پیشنهادی، استفاده شد.

با توجه نرمال نبودن توزیع نظرهای خبرگان، جهت سنجش پذیرش و یا عدم پذیرش الگو از آزمون نسبت 

استفاده گردید. در استفاده از آزمون نسبت، فرضیه های مربوط به هر سوال مورد آزمون قرار می گیرد. در صورتی 

که تمام مولفه های فرضیه تایید گردد، فرض نهایی نیز )که تائید کل الگو می باشد( تائید می شود. همچنین اگر تمام 

مولفه های فرضیه رد شد، فرض نهایی هم رد می شود. در حالتی که نتیجه تمام مولفه های فرضیه یکسان نباشد، 

قضاوت در مورد فرضیه نهایی دشوار خواهد بود. در پژوهش حاضر با توجه به وضعیت نظرهای گزینه ها، و 

تبدیل مقیاس ترتیبی لیکرت به یک مقیاس نسبتی، می توان موردهای زیر را تعریف نمود: 

 OK : "گزینه های "کاملًا موافق" و "موافق •    

 NOK : "گزینه های "نظری ندارم"، "مخالفم" و "کاملًا مخالفم •    

بنابراین آزمون فرض i ام، به شرح زیر است :

H0: Pi>= 0.6 مولفه i ام در الگو مورد تائید نمی باشد.                                             

H1:   Pi> 0.6 مولفه i ام در الگو مورد تائید می باشد.                                              

با توجه به نتیجه های این آزمون، میزان سطح معنی داری کوچکتر از 0.05 می باشد؛ بنابراین فرض H0 که عدم 

تائید مولفه الگو توسط خبرگان بود، رد و فرضH1 یعنی موافقت خبرگان با مولفه های مورد آزمون با 95% 

اطمینان مورد تایید قرار گرفت. نتیجه های آزمون نسبت در جدول )3( قابل مشاهده است.
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4-2-2. فرضیه دوم: الگوی پیشنهادی همگن و متوازن است.

جهت سنجش یکنواختی میزان موافقت خبرگان با الگوی پیشنهادی، از آزمون فریدمن استفاده و فرض های زیر 

بررسی شد.

H0: میان میزان موافقت خبرگان با لایه های الگوی تعریف شده، تفاوت معني داري وجود ندارد.

H1: میان میزان موافقت خبرگان با لایه های الگوی تعریف شده، تفاوت معني داري وجود دارد. 

با توجه به جدول )4(، چون سطح معناداري )0.072( بزرگتر از میزان خطا )0.05( است، بنابراین در سطح اطمینان 

%95 می توان فرضیه H0 مبنی بر برابر بودن رتبه میانگین و یکسان بودن میزان موافقت خبرگان روی لایه های 
مختلف الگوی تعریف شده، را پذیرفت و فرضیه H1 را رد نمود. در جدول )5( اولویت مولفه-های الگو  بر 

حسب رتبه میانگین ها و با استفاده از تحلیل واریانس فریدمن ذکر  شده  است. هرچه قدر میانگین رتبه ها کوچکتر 

باشد، اهمیت آن متغیر بیشتر است، یعنی آن دسته از مولفه ها از تایید محکم تری برخوردار هستند.

با توجه به نتیجه های آزمون فریدمن، میزان موافقت خبرگان روی الگو و کیفیت آن در لایه های مختلف، تفاوت 

معناداری با هم ندارند؛ ولی با توجه به اولویت تعیین شده حاصل از آزمون، می توان گفت که لایه " مولفه های گام 

اجرایی- تحلیل SWOT" در مقایسه با سایر لایه ها )با توجه به عدد بالاتر در اولویت اعلام شده(، جهت تکامل 

نیاز به بررسی بیشتر دارد.  لایه "مولفه های گام اجرایی- تحلیل وضع موجود" در مقایسه با سایر لایه ها از قوت 

تایید بالاتری برخوردار است.

5- جمع بندی
در این پژوهش سعی شد تا با بررسی پژوهش هایی پیرامون راهبرد مدیریت دانش و با تمرکز بر الگوهای 

داستان سرایی و تاثیر آن بر فرآیندهای مدیریت دانش، الگوی تدوین راهبرد داستان سرایی جهت مدیریت دانش 

جدول )4(: معنی داری آزمون فریدمن

مقادیر محاسبه شدهشاخص آماری

34تعداد

14.394کای دو محاسبه شده

8درجه آزادی

0.072سطح معنی داری
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ارائه گردد. الگو ارائه شده طی دو مرحله اصلی و با ارائه 7 گام به تدوین راهبرد داستان سرایی جهت مدیریت دانش 

می پردازد و این مرحله ها را با تمرکز بر سه لایه "افراد"، "فرآیند" و "فناوری" تعیین می نماید. فرآیندهای اجرایی 

به نحوی تدوین شده است که بستر مناسبی برای کاربرد موثر فن داستان سرایی در مدیریت دانش تامین گردد. 

مرحله اول، دارای یک گام تجزیه و تحلیل ماموریت، چشم انداز و راهبرد سازمان از نقطه نظر داستان سرایی جهت 

مدیریت دانش می باشد. در این مرحله با توجه به عامل های تاثیرگذار بر انتخاب راهبرد، بهینه ترین چشم انداز، 

ماموریت و راهبرد سازمانی تعیین می شود. مرحله دوم با عنوان "گام های اجرایی الگو"، دارای 6 گام می باشد 

که با "تحلیل وضع موجود" از نقطه نظر درون و برون سازمانی و با استفاده از "تعیین وضع مطلوب" به "ارائه 

راه حل هایی برای دستیابی به وضعیت بهینه" می پردازد و در نهایت با استفاده از "انتخاب راهبرد مناسب" اقدام 

به "پیاده سازی" و "بهبود مستمر" آن بر اساس بازخورد دریافت شده می نماید. لازم به ذکر است که هر کدام از 

این گام ها با توجه به لایه های اصلی مدیریت دانش افراد، فرآیند و فناوری و با تمرکز بر الگوهای داستان سرایی 

بررسی و تنظیم شده اند. در ادامه، الگوی ذکر شده با استفاده از روش پیمایشی و نظرسنجی خبرگان ارزیابی گردید 

و داد ه های جمع آوری شده از پرسش نامه  ها، مورد تحلیل آماری قرار گرفت. بر اساس این تحلیل، مولفه های 

الگوی پیشنهادی، با  %95 اطمینان مورد پذیرش خبرگان قرار گرفت. از سویی دیگر نتیجه های آزمون فریدمن، 

نشان دهنده همگن بودن میزان موافقت خبرگان با کلیه لایه های الگو، با %95 اطمینان بود؛ ولی با توجه به اولویت 

جدول )5(: رتبه بندی نظرات خبرگان روی لایه های مختلف الگو

عنوان لایه اولویت بندی هر کدام از گروه ها در الگو

بیشترین تائید 3.99 مولفه های گام اجرایی- تحلیل وضع موجود Z1

4.51 مولفه های گام اجرایی- انتخاب و تدوین راهبرد Z4

4.56 مولفه های گام فلسفی و مبانی نظری-فلسفه الگو Y1

4.91 مولفه های گام اجرایی- بازخورد، ارزیابی و بهبود مستمر Z6

4.94 مولفه های گام اجرایی- اجرای راهبرد تدوین شده Z5

5.1 مولفه های گام فلسفی و مبانی نظری- مبانی نظری Y3

5.29 مولفه های گام فلسفی و مبانی نظری- اهداف Y2

5.75 مولفه های گام اجرایی- تحلیل وضع مطلوب Z2

کمترین تائید 5.94 SWOT مولفه های گام اجرایی- تحلیل Z3
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تعیین شده در آزمون، می توان گفت که لایه "مولفه های گام اجرایی- تحلیل SWOT" در مقایسه با سایر لایه ها، 

جهت تکامل نیاز به بررسی بیشتر دارد. لایه »مولفه های گام اجرایی- تحلیل وضع موجود« در مقایسه با سایر لایه ها 

از قوت تایید بالاتری برخوردار بود. 
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در این روش، ابتدا 4 نفر از خبرگان این حوزه شناسایی می شود و پس از توزیع پرسش نامه بین این خبرگان، از آنها خواسته شد تا افراد . 15
متخصص دیگری را در این حوزه معرفی نمایند و پس از ارائه پرسش نامه به افراد معرفی شده، افراد دیگری نیز توسط آنها معرفی شدند. 
این کار تا آنجایی ادامه یافت تا دیگر فرد جدید توسط افراد معرفی نشد. )این روش با توجه به محدودیت خبرگان حوزه مدیریت دانش و 

مدیریت راهبردی مورد استفاده قرار گرفت)

16. http://www.ryerson.ca/~kjensen/strategic_planning/swot.html -Smith, John (2011)


